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کرونــای هنــدی و اتفاقــى که 
با شــیوع نــوع جهــش یافته 
کرونــا در هند مى افتد ســوژه 
بحث ها و نوشته های بسیاری 
از کاربران شبکه های اجتماعى است. عکس های 
زیادی از ســوزاندن اجســاد قربانیان کرونا در هند 
بازنشر مى کنند و از شرایطى که ممکن است دنیا 
و البته ایران منتظرش باشــد مى ترسند: » هند با 
جمعیت یک میلیارد و 350 میلیونى اســتعداد 
اینــو داره راحت 35 میلیون کشــته بــده.«، » حالا 
اگه یه عکس از جسدسوزی هند نذاری و ننویسى 
عجــب تصویــر آخرالزمانى ایــه مــن خــودم قول 
میدم از این مرحله هم با امتیاز خوب عبور کنى«، 

» بعد از کرونا با صدها کودک مواجهیم که پدر یا 
مادرشــان را بر اثر کرونا از دســت داده اند، با زنان 
و مــردان عاشــقى که کرونا همسرشــان را ازشــان 
گرفته. بعد از کرونا ملت ما یه ســوگواری جمعى 
و یه تراپى جمعى احتیاج دارند.«، » الان خوندم 
کرونــای هنــدی از نــوع انگلیســى و برزیلــى هــم 
وحشتناکتره، سال دیگه این موقع زنده ایم آیا؟ با 
این وضعیت، کى فکرشو مى کرد که اینقدر الکى 
کلیمون بمیریم؟ کاش حداقل امید داشــتیم که 
واکسینه میشــیم.«، » کرونای هندی هم اگر مثل 
برنجشــون باشــه خوب قــد مى کشــه.«، » کرونای 
هندی هم مثل بازیگرهای فیلم هاشونه. مى پره 
هــوا همزمــان500 نفر رو مبتلا مى کنــه و ۴00 نفر 

رو مى کشــه«، » علائم ویروس جهش یافته کرونا 
بعد از ابتلا حدود ۴۸ ســاعت بعــد در فرد ظاهر 
مى شــود. ســرعت انتقــال بــه حــدی زیاد اســت 
که قابل توصیف نیســت. گفته شــده مــوارد ابتلا 
به صورت خانوادگى گزارش شده.از دورهمى های 
خانوادگــى خــودداری کنیــد«، »هنــد در یــک روز 
3۷0 هزار تســت کرونای مثبت داشت که اکثراً از 
نوع جهــش یافته و خطرناک تر هنــدی بودند.«، 
» از همین الان بگم، قطعاً و قطعاً کرونای هندی 
نه تنها به ایران بلکه حداقل به تمامى کشورهای 
منطقه خواهد آمــد. ضمن اینکه قدرت پخش و 
ماندگاری چند برابره و واکنش واکســن ها نسبت 
ضعیف تــره.«،  ۵0درصــد  هنــدی،  کرونــای  بــه 
»واقعــاً دیگــه کشــش شــیوع کرونــای هنــدی رو 
ندارم«، » شــما را جان هر کســى که دوست دارید 
امثال شــب های قــدر را در خانه برگــزار کنید. در 
کنــج خلوت بــا خدای خــود راز و نیاز کنیــد و قرار 
ســال دیگر را بگذارید. کرونا شوخى بردار نیست. 
کشــورهای پیشــگام  در واکسیناســیون را زمینگیر 
کرده چه رســد به  ایــران.  کرونای هندی هم که در 
راه است.«، » کرونای هندی دیگه چه کوفتیه؟ اگر 
قــراره تا  ابد قرنطینه باشــیم بگید یه جور دیگه تا 
کنیم بــا خانــواده.«، » کرونای هنــدی افزایش ۲0 
درصــدی قدرت انتقــال. گویا دنیا قــرار اینجوری 
تمــوم شــه «، » فکــر مى کــردم بــه جنــس غم و 
مرگ عکس های کرونا توی این یک سال عادت 
کــردم. امــا عکس هایــى کــه از هنــد میــان مثل 
ســیلى مى خورن تــو صورتــت.«، » اون اوایل که 
کل دنیــا کرونــا گرفت بجز هنــد، خیلى جدی تز 
میــدادن که غذاهــای هندی چون تنــده و ادویه 
کرونــا  کــه  » اینجــوری  میکشــه«،  رو  کرونــا  داره 
در هنــد شــیوع پیــدا کــرده و هندیــا دارن اجســاد 
جانباختــگان کرونایى رو مى ســوزونن، دنیا اگه با 

کرونا هم نابود نشه بر اثر آلودگى 
هوا حتماً نابود مى شه.« 

هشتـگ

#کرونای_هندی

یاد پروردگار
پــروردگار  یــاد  عبــادت،  روح 
انســان  وقتــى  یعنــى  اســت؛ 
دعایــى  مى خوانــد،  نمــازی 
مى کنــد و هر عملــى که انجام 
مى دهــد، دلش به یــاد خدای 
قــرآن  باشــد.  زنــده  خــودش 
مى گوید: أقم الصلوة لذکری1؛ 
نمــاز را بپــا بــدار، بــرای چــه؟ 
بــرای اینکه به یاد من باشــى. 
در جــای دیگــر مى فرماید: إن 
الصلــوة تنهــى عــن الفحشــاء 
و المنکــر و لذکــر الله أکبر۲. در این آیــه خاصیت نماز 
ذکر مى شــود؛ البته نماز حقیقى، نمازی که با شرایط 

و آداب صحیح صورت گرفته باشد. 
مى فرمایــد اگــر واقعــاً انســان نمازخوان باشــد و 
نماز درســت بخواند، خود نماز جلوی انسان را از کار 
زشــت و منکر مى گیرد. محال اســت که انســان نماز 
درســت و مقبــول بخوانــد و دروغگو باشــد یــا دلش 
بــه طرف غیبت کــردن برود یا دنبال فحشــا و هر کار 
زشــت دیگــری بــرود. ایــن خاصیــت نماز اســت که 

انسان را به سوی عالم نورانیت مى کشاند.
حالا درباره اینکه چگونه دل انســان برای یاد خدا 
نرم و خاضع مى شود، داستانى برایتان نقل مى کنم. 
مردی اســت به  نــام فُضَیل بن عَیاض کــه دورانى از 
عمر خودش را به فســق و فجور و دزدی به ســر برده 
اســت. شــبى برای دزدی از دیوار خانــه ای بالا رفت. 
همیــن کــه به بــالای دیوار رســید، این آیه قــرآن را از 
عابــد شــب  زنــده داری که در آن دل شــب مشــغول 
خوانــدن قرآن بود شــنید:» أ لم یــأن للذین آمنوا أن 
تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق3«، یعنى 
آیا نرسیده است آن وقتى که دل مردم با ایمان نرم 
بشــود برای پذیرش یاد خــدا؟ آن مرد عابد، این آیه 
را آنچنان خواند که فضیل که بالای دیوار بود برایش 
چنین تجسم پیدا کرد: این خداست که این بنده اش 
فضیــل را مخاطــب قــرار داده و مى گویــد: فضیــل! 
دزدی و غارتگــری و چپــاول تــا کــى؟ تا آیه را شــنید، 
تکانى خورد و گفت: خدایا، همین الان وقتش اســت 
و همــان جــا از دیــوار پاییــن آمــد و توبه ای کــرد توبه 
نصوح، توبه ای که این مرد را در ردیف عابدان درجه 
اول قرار داد. کارش در زهد و عبادت به جایى رســید 

که تمام مردم در مقابل او خاضع بودند4.
حال مى خواهم بگویم مخاطب آیه ای که فضیل 

شنید، ما هم هستیم. 
ای  مــن،  بنــده  ای  مى گویــد:  مــا  بــه  دارد  خــدا 
مسلمان! کى مى خواهد این دل تو برای یاد خدا نرم 
و خاضع و خاشــع بشود؟ بى خبری تا کى؟ خوابیدن 
تا کى؟ حرام خــواری، دروغ گویى، غیبت کردن و... تا 
کى؟ به خدا قســم یک ســاعتش یک ســاعت است. 
نگوییــد فردا شــب، یکــى از لیالــى قدر اســت و برای 
توبــه بهتر اســت. نــه، همین ســاعت از یک ســاعت 
بعد بهتر اســت. عبادت بدون توبه قبول نیســت. ما 
توبــه نمى کنیــم و روزه مى گیریــم! توبــه نمى کنیم و 
نماز مى خوانیم! توبــه نمى کنیم و قرآن مى خوانیم 
و در مجالــس ذکــر شــرکت مى کنیــم! به خدا قســم 
اگــر شــما یک توبــه بکنید تا پــاک بشــوید و بعد یک 
شــبانه روز با حالت توبه و پاکــى نماز بخوانید،  همان 
یک شــبانه روز به اندازه ده سال شما را جلو مى برد و 

به مقام قرب پروردگار مى رساند.
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4 . کتــاب »مصبــاح الشــریعه« مجموعه پاســخ های 
امام صادق)ع( به پرسش های فضیل است که در آن، 
مطالب سطح بالایی از جمله اسرار وضو و اسرار نماز 

از زبان امام بیان شده است.  

بــازی مهیــج بســکتبال بیــن 
و  تهــران  مهــرام  تیم هــای 
شــهرداری گــرگان همه را ســر 
ذوق آورد. بخصــوص با پرتــاب عجیب و غریب 
پری پتى بازیکن شــهرداری گرگان که باعث شــد 
نتیجه بازی تغییر کند و شهرداری گرگان قهرمان 
بسکتبال ایران شود. خیلى ها با شوق و ذوق از این 
چند ثانیه و پرتابى که به آن »بازر بیتر« مى گویند 
نوشتند و از علاقه مردم گرگان به بسکتبال گفتند: 
» این شــما و ایــن هــم جذاب ترین یــک  ثانیه دو 
دقیقــه ای تاریــخ بســکتبال ایــران.«، » ایــن بازی 
قشــنگ مهــرام و  شــهرداری گــرگان، ایــن ضربه 
»دســت خــدا« پری پتى بــا گزارش عالــى  آیدین 
مقیمى بعد سال ها و بعد رمونتادا تاریخى بارسا- 
پاریس در ۲01۷ با گزارش عادل، بهترین مسابقه 
ورزشى بود که دیدم. اگه این توئیت رو میبینى آقا 
آیدیــن مقیمى جداً دمت گرم. گاهى فوتبال هم 
گزارش کن.«، »  شــهرداری گرگان بــرای اولین بار 
قهرمان لیگ بســکتبال ایران شــد. گرگان خیلى 
حق بر گردن بسکتبال داره، خیلى.«، » الکى الکى 
تــوی فینال بســکتبال، طرفدار شــهرداری گرگان 
شــدم. جدی جدی قهرمان شد«، » بازی رو زنده 
نگاه مى کردم و باید بگم در تمامى زندگیم چنین 

بازی بســکتبال مهیجى ندیده بودم«، » اینجوری 
بگــم که گرگان یعنى بســکتبال، علــى آباد کتول 
کشــتى، گنبد و ترکمــن والیبال«، »  چنــد نفر برام 
این پرتاب بازر بیتر بازی امروز مهرام و شهرداری 
گرگان رو فرستادن و خوشحالم که بالاخره به این 
نتیجه رسیدین که بســکتبال جذابه«، » پری پتى 
اسطوره گرگان شد«، »  یعنى بعد این همه سال 
کــه هوادارای بســکتبال گــرگان ســالن رو تا بیخ 
پــر کــردن دقیقاً فصلــى باید تیمشــون قهرمان 
مى شــد کــه کســى تــو ســالن نبــود.«، » دیشــب 
شــاهد جذاب تریــن 1۸ ثانیــه کل تاریــخ ورزش 
ایــران تو بســکتبال بودیــم.«، »فکر نمــى کردم 
جــز فوتبال چیزی بتونه منو انقدر به وجد بیاره. 
واقعــاً قشــنگ بــود. واقعــاً تو یــک ثانیــه دقیقاً 
یــک ثانیــه سرنوشــت بــازی و قهرمــان عــوض 
شــد«، » آقــای پری پتــى، بایــد مجســمه ات رو 
وســط فلکه شــهرداری گرگان با طلا بسازیم.«، 
» بســکتبال دیشــب واقعاً شســت برد، بــا اینکه 
تیمــم باخــت.«، » امشــب یــک مــورد جدید به 
اسطوره های محلى گرگان اضافه شد: پری پتى، 
گارد رأس امریکایى تیم شهرداری.«، » چرا باید 
رابرت مالى، قهرمانى تیم شــهرداری گرگان در 

لیگ برتر بسکتبال ایران رو تبریک بگه؟«  

ماجرا

پرتاب هیجان انگیز

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ایمان نوری نجفی 

نــــگاره
بار سنگین کرونا

بایددرحوزهتئاتربازاراقتصادیشکلمیگرفت
چنــدی پیــش به همــراه یکــى از بازیگــران خــوب 
تئاتــر، احمد ســاعتچیان نمایشــنامه خوانى زنده 
در بســتر اینترنــت داشــتیم کــه کار کوتاهــى بود از 
ویســنى یک و البته چند نمایشنامه خوانى محدود 
دیگــر نیــز از برخــى دوســتان در محیط هایى مثل 
اینستاگرام دیدم که البته مى شد این تعداد بیش 
از چیزی باشــد که شــاهد بودیم، اما در این زمینه 

چالش هایى وجود داشته و دارد. 
شــاید یکــى از دلایــل کــم اتفــاق  افتادنش این 
بود کــه هنرمندان باید دور هم جمع مى شــدند و 
تمرین مى کردند و اگرچه چنین تمرینى در مقابل 
تمرین برای اجرای صحنه ای تئاتر ســاده تر اســت اما دوستان با ریسک 
چنیــن مســأله ای آن هم در این شــرایط کرونایى موافــق نبودند و به این 
فکر مى کردند که این خطر برای گروه اجرایى که حداقل باید چند جلسه 
دور هم جمع شوند وجود دارد. در همه چیز مسأله اقتصاد تعیین کننده 
اســت. به عقیــده مــن تجربه انتشــار فیلم تئاترها نشــان داد کــه آنچنان 
اســتقبالى از این آثار نشــد و همین باعث شــد گروه ها ترغیب نشوند که 
بیایند در کنار فیلم تئاتر، نمایشــنامه خوانى را هم وارد این پروسه کنند و 
امیدوار باشــند که مردم هزینه را پرداخت کنند. در فرانســه اتفاقى افتاد 

که برای من جالب بود. 
بازیگران و هنرمندان فرانسوی، با پولى که از دولت به عنوان حمایت 
در دوران بیــکاری گرفته بودند چنین کاری انجــام دادند و به جای اینکه 
بیایند جشــنواره برگزار کنند آن هم وقتى اجرای عمومى تعطیل اســت، 
بودجــه را در قالــب بودجه حمایتى، به گروه ها و هنرمندان و اهالى تئاتر 
از طریق بســته های پیشنهادی اختصاص دادند مبنى بر اینکه پژوهش، 

نمایشــنامه خوانى و... را جــدی بگیرنــد و روی ایــن حوزه هــا کار کننــد و 
کارهایى از این دست پیش بردند و اتفاقاً خیلى خوب هم جواب گرفتند 
امــا هنرمندان ما متأســفانه چنین انگیــزه  و البته امکاناتى نداشــتند و از 
طــرف دیگر امکان دورهم جمع شــدن و تمرین و... هم وجود نداشــت. 
حــرف من از ابتــدا این بود که به جــای برگزاری جشــنواره های مختلف، 
مى شــود بودجه را صرف چنین اموری کنند که هم به هنرمندان کمکى 
شــده باشــد و هــم اینکه چالش هــای اقتصــادی در ایــن راه تــا حدودی 
برداشــته شــود و هنرمند بتواند با خیالى راحت تر کارش را انجام بدهد. 
باید در حوزه تئاتر بازار اقتصادی شــکل مى گرفت و همان طور که گفتم 
چنین اتفاقى نیفتاد و از طرفى بودجه جایى خرج شــد که آثار آن  چنان 
که باید و شاید دیده نشدند. وقتى ما با یک نگاه دوراندیشانه، بسترهای 
لازم را فراهــم کنیــم هــم انگیزه اش به وجــود مى آید و هــم اقتصاد هنر 
مى توانــد روی چرخه  درســت خود قرار بگیــرد و در این رهگذر مخاطب 
هم مى تواند در یک بستر مشخص کاری را که دوست دارد ببیند، راحت 
و آســوده ببینــد و هم هنرمند بداند که قرار اســت چه کند و چه کســى یا 
کســانى از او حمایــت مى کنند. تجربه ای که کشــورهای پیشــرفته در این 
مدت داشتند، محل خوبى برای رجوع ما هم مى توانست باشد تا ببینیم 
آنها چه کردند و چطور پیش رفتند. البته این را هم نباید ناگفته گذاشت 
کــه در این مدت وضعیت آنها به لحــاظ دریافت کمک های مالى قابل 
مقایســه بــا ما نیســت و همین کمک هــای مالى به ذهــن و روح هنرمند 
اجازه مى دهد که فکر کند و ایده هایى خلاقانه داشته باشد و اگر بخواهد 
کاری کند، باز هم از او و ایده اش حمایت مى شــود. ما هم مى توانســتیم 
البته با این رویکرد پیش برویم و بودجه ها را در حوزه هایى مثل پژوهش، 
نمایشنامه نویســى، نمایشــنامه خوانى و ایجاد بازارهای اقتصادی خرج 

کنیم که حتماً نتیجه بهتری هم از آن گرفت. 

یادداشت

اصغر نوری 
 نویسنده، مترجم 
و کارگردان

از آغاز دوره کرونا و بعد از ابتلا به این بیماری در روزهای نخست اپیدمی، به  دلیل بیماری های زمینه ای در 
قرنطینه خودخواسته بسر می برم؛ فعلًا سرحوصله مشغول نمونه خوانی و غلط  گیری کتاب مقدس 

)عهد عتیق( هستم که بازسرایی آن را در حوالی چهل سالگی شروع کرده و بعد از پنجاه و پنج 
سالگی به گمانم تمام کردم. هم اکنون حروف چینی این کتاب شروع شده است. مدت هاست 
و از دوره »پیشاکرونا« مشغول بازسرایی عهد جدید )دفتر نهایی( کتاب مقدس هستم؛ از میان 

اناجیلِ مشابه، انجیلِ کامل »یوحنا« را برگزیده ام؛ زیبا، خواندنی و غرق در پرتاب های ذهنی 
و مشکوفات شاعرانه است.

  گفته های این شاعر، نویسنده پیشکسوت و نظریه پرداز ادبی با ایسنا

سیدعلی صالحی: مشغول بازسرایی »عهد جدید« هستم

روز سیزدهم ماه رمضان

ای داناتر از هر دانا!
بــا  کــه  آنگونــه  کاش  ای 
پیامبــرت حــرف مــى زدی بــا 

من هم سخن مى گفتى؛
هرچند مى دانم بارها و بارها با 
من گفت و گو کرده ای. با تلاوت 
خــروش  بــا  رحمانــى؛  آیــات 
بــا  رودخانه هــا؛  و  چشــمه ها 
ایســتادگى کوه هــا و درخت هــا؛ 
و  آســمان ها  عظمــت  بــا 
آوازهــای  بــا  کهکشــــــــان ها؛ 
خامــوش  زبــان  بــا  پرنــدگان؛ 
گل ها و پروانه ها. با چشــم های 
پر حرف آفتابگردان ها و نگاه گرم و صمیمانه ماه، آن 

زمانى که جهان به چشمم سیاه بود.
ای خدای حضرت موسى!

تــو  از  رمضــان؛  میهمانــى  ســیزدهم  ایســتگاه  در 
مى خواهم موســى را بفرستى تا از نیل قلبم بگذرد 

و فرعون نفسم را غرق کند. همین!  

رْنِى فِیهِ مِــنَ الدَّنَسِ وَ الَْقْذَارِ وَ صَبِّرْنِى فِیهِ  اللَّهُــمَّ طَهِّ
عَلَى کائِنَاتِ الَْقْذَارِ وَ وَفِّقْنِى فِیهِ لِلتُّقَى وَ صُحْبَة الَْبْرَارِ 

بِعَوْنِک یا قُرَّة عَینِ الْمَسَاکینِ

خدایــا مــرا در این مــاه از آلودگــى هــا و ناپاکى ها پاک 
کن، و بر شــدنى های مورد تقدیرت شــکیبایم گردان، 
و بــه پرهیزگاری و همنشــینى با نیــکان توفیقم ده، به 

یاری ات ای نور چشم درماندگان.

دعای روز سیزدهم
ماه مبارک رمضان

تصویر پانورامایی از جهان
دیدن یک حس طبیعى اســت که بسیاری از بچه ها 
از ایــن حــس برخوردارند، اما نگاه کــردن آن چیزی 
است که علاوه بر دیدن اتفاق مى افتد، آن اتفاقى که 
روابط و تناســب ها، درک و عمق و تفکر را به همراه 
دارد. بچه هــا مى بیننــد. دنیــای اطــراف را، اتفاقات 
پیرامون را، اما درک نسبت ها، آشنایى و لذت بردن 
از دیــدن با نگاه کردن اتفاق مى افتد؛ برای ســاخت 
یک تصویر و درک و لذت از آن، لازم اســت درســت 
دیــدن و خــوب دیدن اتفــاق بیفتد. این نــگاه کردن 
اســت کــه بــه مــرور زمــان امــکان تجزیــه و تحلیل، 
تخیــل، درک مفاهیم و احســاس را فراهم مى کند؛ 
در این حالت این چشــم نیســت که مى بیند و فقط 
قوه بینایى به عنوان یک حس نیست، چشم ذهن است که فعال مى شود و 
قدرت تمیز دادن را فراهم مى کند؛ هر چه کودک در دوران کودکى بهتر نگاه 
کردن را فرا گرفته باشــد، تصاویر بهتری دیده باشــد و قدرت درک مفاهیم 
را بیشــتر تجربه کرده باشــد نگاهى دقیق تر و بهتری خواهد داشت؛ یکى از 
راه هــای تقویــت نــگاه کــودکان دیــدن کتاب های 
تصویــری مناســب اســت؛ کتاب هایــى کــه فقــط 
تصاویر صرف نباشند و با جزئیات و هدف درست 
نویسنده و تصویرگر، تصاویر در کنار هم قرار داده 
شده باشند و کودک در جست و جوی تصاویر متن 
را کامل کند؛به چیزی فراتر از متن برسد و با ذهن 

و تخیل خود جهان داستان را کامل کند.
یکــى از کتاب هــای خوبــى کــه نــه تنهــا بــرای 
کــودکان که قطعــاً برای بزرگســالان هم جذابیت 
خواهد داشــت کتاب »چشــم انداز جهان« اســت که نشــان نقره لاک پشت 
پرنده را در نهمین دوره جایزه کتاب ســال لاک پشــت پرنــده دریافت کرده 
است. این کتاب به قلم و تصویرگری فانى مارسلو و جولى ژولیت با برگردان 

محمد ناصر مودودی توسط نشر دیبایه منتشر شده است.
ایــن کتــاب آکاردئونى و تصویری ما را به ســفری به سراســر دنیا دعوت 
مى کنــد؛ در این کتاب علاوه بــر لذت دیدن تصاویر و هماهنگى زیبای متن 
و تصویر با اقلیم های مختلف آشنا مى شویم؛ شکل آکاردئونى کتاب باعث 
به هم پیوســتگى تصاویر شــده اســت و ما با دو موقعیت روز و شــب و دید 
متفاوت تصاویر روبه رو هســتیم؛هر صفحه به طبیعت یک کشور پرداخته 
و بــا بــاز شــدن کل صفحات با یــک پانورامای جهــان مواجــه خواهیم بود. 
کتاب در ظاهر داســتانى ندارد و ما با تصاویری رو به رو هستیم از اقلیم های 
گوناگون، اما کنار هم قرار گرفتن اقلیم ها و جانورانش خود داستان دیگری 
مى شــود برای آشــنایى، داســتانى که مى توانیم آن را جهان بنامیم؛ جایى 
برای زیستن همه ما در کنار هم. آن وقت مى شود داستان پیچیده و زیبایى 
که هر یک از ما آن را مى توانیم به گونه ای خاص با درک خودمان از هستى 
و تجربیــات و نگاه خودمان بخوانیم. این پیچیدگى و زیبایى حاصل همان 
شــگردی است که در این کتاب به کار گرفته شده، شگردی نو و جذاب برای 
مخاطب، تا کشــف کند و به جســت و جو و مقایســه بپردازد و بداند جزئى از 
یک کل بزرگ است. از یک طرف کتاب که شروع کنى داستان یک روز را به 
پایان رسانده ای و با چرخشى به داستان شب مى رسى و حالا امکان مقایسه 
جهان روز و شــب هم فراهم مى شود. لذت دیدن جهان در یک کتاب را به 
همراه کودکانتان تجربه کنید؛ درباره آنچه دیده اید حرف بزنید و خوب نگاه 

کنید. حالا فرصت کشف داریم در جهانى که متعلق به همه ماست. 

سنگ و 
کاغذ و 
قیچی

نلی محجوب
فعال فرهنگی حوزه 
 ادبیات کودک 
و نوجوان

رمانی برای این روزها
نیــازی بــه بازگویــى شــرایط ایــن روزها نیســت، 
همه کم حوصله شــده ایم و بیم ابتلا به بیماری 
کرونــا هــم بــر نگرانى هــا و مشــکلاتمان افزوده 
اســت. بحث صحبت از مشــکلات نیست که هر 
یک به  طریقى گرفتار آنها هســتیم، بحث بر سر 
ایــن اســت که چگونــه در برابــر دشــواری ها تاب 
بیاوریــم. در ایــن بیــن مطالعــه کتــاب مى تواند 
مؤثــر باشــد، البته آثــار مناســب این شــرایط که 
بــه گمانــم رمان »دردسرســاز« پیشــنهاد خوبى 
باشــد. این نوشــته »بن میکائلســن« درباره پسر 
پانزده ســاله ای، باروحیه ای پرخاشــگر اســت که 
اهل دزدی نیز هست. او گرفتار جرمى به مراتب سنگین تر از گذشته اش 
 شــده است. ســر بچه ای را به پیاده رو کوبیده و حالا باید سخت مجازات 
شــود. به او حق انتخاب مى دهند! »ماتیوز« حــالا باید بین زندان و رأی 
دایره دادرســى سرخ پوســتان امریــکا یکى را انتخاب کنــد. بنابر انتخاب 
خــود باید یا مدتى پشــت میله های زنــدان جا خوش کند یــا اینکه یک 
از دیگــران  پــرت، جــدا  ســال، در جزیــره ای 
زندگى کنــد؛ انتخاب احتمالــى »ماتیوز« دور 
از تصــور نیســت! او دایره دادرســى را انتخاب 
مى کنــد، امــا... چــرا تأکیــد دارم ایــن کتــاب 
مناســب حال ایــن روزهایمان اســت؟ اغلب 
نوجوانانــى که گرفتــار زندان شــده اند و حتى 
بزرگســالان زندانــى، بویــژه در میــان مــردان 
ویژگــى مشــترکى دارند. آنان بــرای لحظه ای 
گرفتار خشــم شــده اند و حالا باید تبعات آن 
را متحمــل شــوند. نویســنده این کتاب به شــکلى غیرمســتقیم و دور از 
هرگونــه شــعارزدگى مخاطب را متوجه این مســأله مى کند کــه باید در 
مواجهه با عصبانیت رفتاری عقلانى تر نشان بدهد. قبل از ترجمه این 
کتــاب، همچون روالى که درباره ســایر ترجمه ها درپیش مى گیرم آن را 
بارها خواندم، درنهایت آن قدر آن را داســتانى قوی، برخوردار از زمینه 
روان شــناختى و حتى جامعه شناختى یافتم که تصمیم به ترجمه اش 
گرفتــم. کتاب برای گروه ســنى راهنمایى و دبیرســتان نوشــته  شــده، با 
ایــن  حال مطالعــه آن را به همه والدین و از ســویى بزرگســالان توصیه 
مى کنــم. در روانشناســى مبحثى با عنــوان »هوش هیجانى« اســت؛ بر 
آن اســاس کســى نمى گوید که نباید عصبانى شد و نباید سوگواری کرد، 
بلکه صحبت درباره آن اســت که چطور مى توان با خشــم کنار آمد و از 
طرفى به خود یا دیگران آسیب نزد. رمان »دردسرساز« افزون بر حس 
خوبى که در خواننده ایجاد مى کند این درس بزرگ را هم برای تک تک 
مخاطبانى که به سراغ آن بروند به ارمغان مى آورد. جامعه کم حوصله 
امروزمان برای یادگیری کم کاری ها در آموزش های این چنینى مى تواند 
به کمک مطالعه تا حدی یاد بگیرد که به قول روانشناسان:»احساســى 
فکــر کنــد اما منطقى تصمیــم بگیرد.« و ایــن پیام رمان »دردسرســاز« 
است که چاپ تازه اش همین روزها با همراهى نشر »چشمه« در اختیار 

علاقه مندان قرار مى گیرد.
ë دردسرساز  
ë نویسنده: بن میکائلسن
ë ترجمه: پروین علی پور
ë نشر چشمه

 عکس 
نوشت

شــاخص  چهــره  ونگــوگ  ونســان 
حراجی هــای هنــری اســت و این بار 
قرار است تابلویی  که یک سال پیش 
از خودکشــی کشــیده بود در حراجی هنر قرن بیســتم 
کریستیز نیویورک به فروش گذاشته شود. این نقاشی 
133 ساله »پل ترنکتی« نام دارد و پس از مرگ ونگوگ 
به بیــوه برادرش تئو رســید و نزدیــک دو دهه پیش در 
حراجــی کریســتیز نیویــورک در نوامبــر 2۰۰۴ حــدود 
11 میلیــون دلار )یک میلیــون دلار کمتــر از برآوردها( 
چکش خورد. »پل ترنکتی« آخرین بار در موزه مونش 
اســلو پایتخت نروژ همــراه دیگر آثار ونگــوگ و ادوارد 
مونش به نمایش درآمــد و این نمایشــگاه در ادامه به 
موزه ونگوگ در آمســتردام هم رفت. حالا قرار است 
این تابلو در ماه مه دوباره به حراجی کریستیز بیاید و با 

رقم 2۵ تا 3۵ میلیون دلار فروخته شود. 

یک دقیقه 
با خدا

عبدالرحیم 
سعیدی راد
شاعر و پژوهشگر

پیشنهاد

پروین علی پور
 نویسنده، مترجم 
و روانشناس

ماه 
میهمانی 
خدا

 آیت الله  شهید 
مرتضی مطهری


